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کتاب الحج
جلسه 88 

بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

خلاصه بحث گذشته

بحث در این است که آیا نفقه عیال جزء شرایط استطاعت است یا نه؟ یعن آیا کس مستطیع است که علاوه بر نفقه حج زاد و
راحله و تمام مخارج که برای حج است در این ایام که خودش نیست باید پول نفقه عیال را هم داشته باشد؟ البته فرض در

جای است که ی کس «ما یمون به» این را الآن دارد؛ یعن الآن بالفعل در عالم خارج نفقهی عیالش را مدهد، حال اگر
بخواهد حج برود و در این خلل به وجود بیاید بوئیم این مضر به استطاعت است.

دلیل اول اجماع بود و در دلیل دوم گفتیم خود تعبیر «له زاد و راحله» در روایات ظهور در این دارد که علاوه بر احتیاجات
ضروری نفقة العیال نیز واجب است. قبلا هم این تعبیر را داشتیم که به چه دلیل اثاث خانه و خود خانه استثناست، ازدواج
استثناست؟ ی از ادلهاش این است که بوئیم این «له» یعن علاوه بر اینها؛ یعن این ضروریات را داری و پول حج را هم

داری، جزء ضروریات نفقة العیال هم مباشد.

مرحوم والد ما در تفصیل الشریعه مفرماید: اگر ما جمود بر لفظ کنیم، «له» یعن مخواه سایر ضروریات را داشته باش یا
نه، خانه داشته باش یا نه، ما باشیم و جمود بر این تعبیر پول حج که پیدا کردی باید حج بروی، اما گفتیم کس طبق این فتوا

نمدهد و خلاف استظهار عرف هم مباشد.[1]

دلیل سوم: قاعده «لاحرج»

دلیل سوم تمس به قاعده «لاحرج» است به این بیان که اگر کس بخواهد حج برود و نفقه عیال تعطیل بشود، اینجا مستلزم
حرج است، یا به تعبیر دیر بوئیم کس که با رفتن به حج قادر بر تأمین نفقه عیالش نباشد این مشود حرج، وقت حرج شد

قاعده «لاحرج» در اینجا جریان پیدا مکند، همان طوری که برای استثناء ضروریات زندگ مثل خانه، اثاث خانه و ازدواج،
آنجا هم از راه قاعده «لاحرج» وارد مشدند. مثلا کس مقداری پول دارد و این برای حجش کفایت مکند ول خانه ندارد و

ازدواج نرده است، اگر این پول را صرف حج کند مستلزم حرج است. در قاعده «لاحرج» مگوئیم بر چنین فردی حج واجب
نیست و وجوب حج در فرض که مستلزم برای حرج باشد برداشته مشود.

دیدگاه والد معظَّم(قده)

مرحوم والد ما ی اولویت را ادعا کرده و مفرماید: اگر گفتیم با «لاحرج» وجوب حج در آنجای که خانه یا اثاث خانه ندارد
برداشته مشود (مثلا ی طلبهای است که باید کتاب تهیه کند، ی پول دارد که یا باید با آن حج برود و یا صرف برای کتاب
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کند)، در ما نحن فیه به طریق اول «لاحرج» جریان دارد، لین این اولویت برای ما روشن نیست، آنجا هم مثل همینهاست و
فرق نمکند؛ یعن نفقة العیال هم مثل خانه و اثاث خانه است، لذا اولویت در کار نیست.

مقتضای این دلیل آن است که اگر کس بوید: من حج مروم، خدا بزرگ است و روزی عیال ما مرسد و اینطور نیست که به
حرج مافتند، مداند که به حرج نمافتند، اینجا حج بر او واجب است هرچند نفقة العیال هم نداشته باشد. ما در رساله
«لاحرج» اثبات کردیم که «لاحرج» مثبِت هم هست، ول اینجا طبق مسل قوم «لاحرج» این وجوب حج که کس که

مخواهد برود و در اثر رفتن، نسبت به نفقة العیال به حرج مافتد، حرج آنها به این هم سرایت مکند اینجا وجوب الحج را از
این برمدارد.[2]

اگر کس از اول مریض است یا کس که حرج دارد این وجوب جعل نشده، نه اینکه بوئیم این وجوب هم دارد، این هم به
عنوان ثانوی به اینجا آمد، این ثانوی نباید ما را به اشتباه بیندازد که حم اول در حق این صادر کنیم، اصلا در مواردی که حرج

هست حم اول وجود ندارد، ظاهر ادله مانند «ما جعل علَيم ف الدِّين من حرج»[3] همین است.

دلیل چهارم: اهم بودن وجوب حفظ عیال

دلیل چهارم آن است که حفظ عیال واجب است؛ یعن بر این شخص واجب است که زن و فرزند و پدر و مادرش را حفظ کند و
این وجوب اهم از وجوب الحج است؛ یعن الآن تزاحم بین وجوب حفظ العیال و وجوب الحج است و بعد التزاحم ما بوئیم
حفظ العیال وجوبش اهم از وجوب حج است.[4] مرحوم شاهرودی در کتاب الحج خود مفرماید: این دلیل خوب است اما
اخص از مدعاست؛ زیرا این دلیل در جای است که اگر این آدم بخواهد حج برود عیال از بین برود و تلف شود، در حال که

مدعا اعم است؛ یعن بوئیم «من شرایط الاستطاعة وجوب نفقة العیال»؛ اعم از اینه اگر این نفقه داده نشود خوف تلف اینها
باشد یا نباشد، در حال که این دلیل که مگوئیم «حفظ العیال واجب»، اگر حج برود مستلزم تلف این عیال است.[5]

دلیل پنجم: وجوب انفاق

دلیل پنجم شبیه دلیل چهارم است و آن این که: «الانفاق واجب شرعاً»، در دلیل چهارم گفتیم حفظ عیال شرعاً واجب است
اینجا مگوئیم انفاق واجب است، بالأخره اینها واجب النفقهاند و این با وجوب حج تزاحم پیدا مکند، از باب اینکه حج

ر مشروط به قدرت شرعیه نیست، و مشهور قائلاند در تزاحم بین الواجبین که یمشروط بالقدرة الشرعیه است، اما انفاق دی
.المقدور بالقدرة العقلیة یقدم» بر مقدور به قدرت شرع» ،ری مشروط به قدرت شرعاست و دی مشهور به قدرت عقل

بنابراین حج «واجب مقدور بالقدرة الشرعیة»؛ یعن بوید وجوب حج در جای است که مستلزم ترک ی واجب نباشد اگر
انفاق شرعاً واجب است و این بخواهد حج برود مستلزم ترک انفاق بشود. پس معلوم مشود که این شخص قدرت شرعیه در

این حج ندارد.[6]

در اینجا همان بحثهای مفصل که در ابتدای سال در باب نذر و حج داشتیم و بحثهای علم بسیار دقیق و مهم بود باز
مطرح مشود. از باب اینه اصلا آیا این تقسیم قدرت به قدرت عقل و شرع درست است یا نه؟ ی از مبانای که داریم این

است که اولا منر این تقسیم هستیم؛ یعن تقسیم قدرت به قدرت شرع و عقل را نپذیرفتیم. ثانیاً، آیا واقعاً حج مشروط به
قدرت شرعیه است یا نه؟ این هم محل تأمل و اشال است، لذا همان بحثهای که آنجا مطرح شد اینجا هم مطرح مشود و

همان پاسخها را در اینجا نیز مدهیم، مثلا کس نذر کرده زیارت امام حسین(عليه السلام) را در روزه عرفه را، حالا پول پیدا
کرده که مستطیع حج شده، آیا اینجا حج مقدم است یا زیارت که متعلق نذر واقع شده؟
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نته قابل توجه آن است که ی از تفاوتهای تزاحم با تعارض این است که تزاحم اتفاق است و تعارض همیش است،
تعارض دائم است چون مربوط به مقام جعل است اما تزاحم این مربوط به مقام امتثال است، خود این آدم ممن است امسال

یریم و چه استطاعت شرعب ر آن که ما چه استطاعت عرفته دیقدرت بر هر دو نداشته باشد و سال بعد داشته باشد. ن
بیریم وجوب حج فعل است.

دلیل ششم: روایات

دلیل ششم استدلال به برخ از روایات است؛ یعن ما روایات داریم که از این روایات استفاده مشود که «نفقة العیال شرطٌ
للاستطاعة». این روایت را قبلا هم خواندیم و سنداً و دلالتاً مورد بحث قرار دادیم.

روایت اول

لئس :قَال الشَّام بِيعالر ِبا نرِيرٍ عج ندِ بخَال نوبٍ عبحم ناب ندٍ عمحم ندَ بمحا نابِنَا عحصا نم دَّةع نع قُوبعي ندُ بمحم
قَال بِيلا السفَم لَه يلفَق ...ًبِيس هلَيتَطٰاعَ ااس نتِ ميالْب جالنّٰاسِ ح َلع هل و لج و زع هلِ القَو ن(عليه السلام) عهدِ البو عبا

َتاىكُ ملمي نم َلع ا الْهعجي اةَ فَلَمكالز هال ضقَدْ فَر سلَي ا هاليقُوتِ عضاً لعب قبي ضٍ وعبِب جحانَ يذَا كالِ االْم ةُ فعالس فَقَال
[7].مهدِر

لاز قرائن بر صحت روایت است اگرچه راویاش هم مش این روایت را مشایخ ثلاثه نقل کردند که خود نقل مشایخ ثلاثه ی
داشته باشد، اما نقل مشایخ ثلاثه در آنجای که ی راوی توثیق ندارد اما اجلا از او نقل مکنند، موجب اعتبار روایت مشود.

ابوالربیع شام توثیق خاص ندارد، البته در سند 97 روایت هم هست اما توثیق خاص ندارد، بله توثیق عام دارد، مثلا در اسناد
تفسیر عل بن ابراهیم قم واقع شده است.

این روایت را بعداً در بحث وجوب و کفایت مخوانیم که دو نسخه دارد که آنجا مطرح مکنیم، اما اینجا شاهد ما ذیل روایت
است، سائل مگوید به امام صادق(عليه السلام) عرض کردم: مراد از «سبیل» در آیه شریفه: «له عل الناس حج البیت من

استطاع الیه سبیلا» چیست؟ حضرت فرمود: توسعه در مال، «إذا کان یحج ببعض و یبق بعضاً لقوت عیاله»، اصلا اینجا
تصریح دارد؛ یعن ی پول داشته باشد با مقداری از این پول حج برود و مقداری دیر قوت عیالش باق بماند.

روایت دوم

احمدُ بن محمدِ بن خَالدٍ الْبرق ف الْمحاسن عن ابِيه عن عباسِ بن عامرٍ عن محمدِ بن يحي الْخَثْعم عن عبدِ الرحيم الْقَصيرِ
عن ابِ عبدِ اله(عليه السلام) قَال: سالَه حفْص اعور و انَا اسمع عن قَولِ اله عز و جل و له علَ النّاسِ حج الْبيتِ من استَطاعَ

[8].دِيثالْح منَع قَال يعتَطسي نمم مفَه رِينوسانُوا منْ كفَا قَال ارسالْي الِ والْم ةُ فكَ الْقُوذَل ا قَالبِيلس هلَيا

روایت دوم که این روایت نیز سندش اشال دارد. در این روایت نیز امام صادق(عليه السلام) باز «سبیل» در آیه را معنا مکند:
«ذل القوه ف المال و الیسار»، ما قبلا این روایات یسار را بحث کردیم و من تقاضایم این است که باز هم مجدداً مراجعه کنید

که ما آنجا چه گفتیم؟ در این روایت هم قوت در مال دارد و هم یسار دارد. قبلا به مناسبت های بحث مکردیم که از این
ذارد و حتمقدار ب داشته باشد، به طوری که بتواند برای زن و بچهاش ی پول حساب شود که باید ییسار» آیا استفاده م»

یسار» یعن» مقدارش هم حج برود! یا «یسار» همان زاد و راحله است فقط؛ یعن بیاورد، بتواند ازدواج کند و با ی سوغات
همان زاد و راحله، نه اینکه ی اضافهای برای عیال و مخارج دیر داشته باشد.
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ما قبلا ترجیح دادیم که «یسار» همان معنای دوم است، «القوة ف المال و الیسار»، یسار نمخواهد بوید باید قوت عیالش هم
باشد حت رجوع به کفایت هم بعداً باید ببینیم از این تعبیر استفاده مشود یا نه؟ گفتیم مراد از «یسار»، همان ««له زاد و

،«و راحله«، دوم «و له یسار له زاد» ر، گفتیم اینطور نیست که در روایات دو عنوان آمده باشد: یراحلةٌ» است. به بیان دی
بله اصرار ما این بود که گفتیم ی عنوان دوم نیست که علاوه بر زاد و راحله ی یساری هم باشد؛ یعن سعهی در این مال

باشد که بخواهد ی مقدار برای عیال بذارد. خود ما به این نتیجه رسیدیم که این «یسار» همان زاد و راحله است، گفتیم از
روایات استظهار مکنیم که یسار ی عنوان دوم و زائد بر عنوان زاد و راحله نیست.

دیدگاه مرحوم شاهرودی

مرحوم شاهرودی تصریح کرده و مفرماید: «بعد الاغماض عن سندها إن عنوان القدرة ف المال و الیسار امر مش ذو
ن دلیل آخر علاست و مراتب متعدد دارد، «و الاخبار المفسره للاستطاعة بالزاد و الراحلة لو لم ی مراتب»؛ یسار امر مش
اعتبار ازید منها»؛ اگر ما باشیم و همین روایت «له زاد و راحله» و دلیل دیری که ازید از اینها معتبره نداشته باشیم، «تصیر

قرینةً عل کون المراد من الیسار و القدرة ف المال هو وجدانه للزاد و الراحلة»؛ یعن همان زاد و راحله، بعد هم مفرماید: «فإن
الاخبار تفسر بعضها بعضاً»؛ ما آنجا به قرینه اینکه شارع نیامده دو چیز را معتبر کند، ی زاد و راحله و ی هم یسار در مال،

گفتیم این یسار در مال را باید به همان زاد و راحله تفسیر کرد.[9]

و صلّ اله عل محمد و آله الطاهرین

[1] ـ «يقع البحث ف هذه المسألة ف مقامين. الأول ف أصل اعتبار الشرط فنقول الظاهر اتفاق الفتاوى عليه و ف الجواهر: بلا
خلاف أجده فيه بل ربما ظهر من بعضهم الإجماع عليه و لن الظاهر انه لا مجال لجعل الإجماع دليلا بعد احتمال كون مستند

المجمعين بعض الوجوه الآتية الت: منها انه لا يتحقق الاستطاعة بدونه فان قوله عليه السلام ف تفسيرها ان يون عنده ما يحج به
أو إذا قدر عل ما يحج به لا يون المتفاهم منه عرفا الا كون ذلك زائدا عل نفقة عياله و ان كان مقتض الجمود خلاف ذلك.»

تفصيل الشريعة ف شرح تحرير الوسيلة ‐ الحج؛ ج1، ص: 224.
[2] ـ «و منها‐ و هو العمدة‐ دليل نف الحرج فإنه إذا كان مقتض هذا الدليل عدم وجوب الحج إذا كان حرجيا من جهة فقدان

الدار و الأثاث و التب و نحوها فف المقام يتحقق الحرج بطريق أول ضرورة ان إيجاب الحج عليه مع عدم الاتفاق و احتياجهم
عليه يون حرجيا بلا اشال.» تفصيل الشريعة ف شرح تحرير الوسيلة ‐ الحج؛ ج1، ص: 224.

[3] ـ سوره حج، آیه 78.
[4] ـ «و منها ان حفظ نفس العيال واجب و وجوبه أهم من وجوب الحج بلا شبهة فيتقدم عليه. و يرد عليه ان هذا الوجه أخص
أعم من ذلك.» تفصيل الشريعة ف لاختصاصه بما إذا كان ترك الإنفاق موجبا لتحقق الهلاك و تلف النفس و المدع من المدع

شرح تحرير الوسيلة ‐ الحج؛ ج1، ص: 224.
[5] ـ «أن حفظ نفس العيال متوقف عل إعطاء نفقتهم و لا شك ف أنه أهم من الحج فهو مقدم عليه. و لا يخف أن هذا الوجه إنما
يتم ف صورة فرض توقف حفظ نفوسهم عل ذلك بحيث لو لم ينفق عليهم نفقتهم إنجر ذلك ال تلفهم. و لن المدع أعم من ذلك،

لأن المقصود إثبات اعتبار نفقة العيال ف تحقق الاستطاعة مطلقا سواء لزم من عدم الإنفاق عليهم تلف نفوسهم أم لا.» كتاب
الحج (للشاهرودي)؛ ج1، ص: 172.

[6] ـ «و منها ان الإنفاق واجب شرعا و مع تزاحم هذا الوجوب لوجوب الحج يون هذا الوجوب متقدما لاشتراط وجوب الحج
بالقدرة الشرعية المنتفية مع وجود واجب آخر مزاحم. و قد تقدم ف مسألة تزاحم الدين و الحج بطلان هذا المبن و ان وجوب
الحج لا يون مشروطا بالقدرة الشرعية و انه عند التزاحم لا بد من ملاحظة ما هو الأهم و مع عدمه فالتخيير مع ان هذا الدليل‐

عل تقدير تماميته‐ يختص بما إذا كان العيال واجب النفقة شرعا.» تفصيل الشريعة ف شرح تحرير الوسيلة ‐ الحج؛ ج1، ص:
.224

https://fazellankarani.com/persian/quran/?s=22&a=78


[7] ـ الاف 4- 267- 3؛ التهذيب 5- 2- 1، و الاستبصار 2- 139- 453؛ وسائل الشيعة؛ ج11، ص: 37، ح14181- 2.
[8] ـ المحاسن‐ 295- 463؛ وسائل الشيعة؛ ج11، ص: 38، ح14182- 3.

تحقق الاستطاعة كدلالتها عل اعتباره ف المال و اليسار عل [9] ـ «وجه الاستدلال بها هو دلالة ما فيها من عنوان القدرة ف
اعتبار نفقة عياله فيه، إذ بدون ذلك لا يصدق عنوان القدرة ف المال و اليسار و (فيه): بعد الإغماض عن سندها أن عنوان القدرة

ف المال و اليسار أمر مشك ذو مراتب، و الأخبار المفسرة للاستطاعة بالزاد و الراحلة لو لم ين دليل آخر عل اعتبار أزيد منها
تصير قرينة عل كون المراد من اليسار و القدرة ف المال هو وجدانه للزاد و الراحلة، فإن الأخبار تفسر بعضها بعضا.» كتاب

الحج (للشاهرودي)؛ ج1، ص: 175.


